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  1: مونس جان، ص

  سر آغاز

الهى، اى از اراده ات بر پا آسماĔا، اى گسترانند زمين و تداوم دهند زماĔا، اى فرو ريزند باراĔا، اى آباد كنند بياباĔا، اى 
اى ارائه دهند برهان ها، اى پاك   خرم كنند بستاĔا، اى نقاش گلشن ها، اى آرايشگر گلستاĔا، اى آشكار كنند نقصاĔا،

كنند گناه از ديواĔا، اى داناى ظاهر و ĔاĔا، اى علاج كنند نسياĔا، اى پديدآورندجاĔا، اى اجابت كنند ناله ها و 
  .افغاĔا، عنايتى بر پريشان ها، احسانى بر ناتوان ها، لطفى بر بى سروماĔا

  2: مونس جان، ص

اها، اى حركت دهند بادها، اى درمان كنند دردها، اى بيان كنند واقعيت ها، اى به وصفت الهى، اى به وجود آورند دري
همه ثناها، اى اميد دلها، اى جلال مشكل ها، اى پوشانند عيبها، اى سيركنند گرسنه ها، اى سيراب كنند تشنه ها، اى 

  .آمرزند خطاها، اى برطرف كنند خطرها

، اى به هر دردى دوا، اى يادت شفا، اى )س(كنند مرتضى، اى خالق فاطمه زهرا اى مبعوث كنند مصطفى، اى انتخاب  
هستى را ضيا، اى اجابت كنند دعا، اى ممكلت وجود را از تو صفا، اى عاشقانت را اميد و رجا، اى تمام هستى فرمانروا، 

و سما، اين بند ناچيزت را منبع  اى به درگاهت سرذلت پارسا، اى منبع جود و عطا، اى نواى بى نوا، اى نگهدارند ارض
  .خير و مصون از شر فرما

  3: مونس جان، ص

الهى، اى برطرف كنند رنج و غنا، اى حبيب قلب بى ريا، اى بخشند گناه و خطا، اى فرستند باد صبا، اى گيرند عهد بلا، 
كننده بر پيرو برنا، اى مبدء و اى فرستند انبياء، اى گنج اوليا، اى عشقت كيميا، اى زهر عيب و نقصى مبرا، اى رحم  

منتها، اى عين حيات و بقا، اى تمام موجودات در برابر وجودت فنا، اى نازل كنندهل اتى، اى تعزمن تشا و تذل من 
تشا، اى بدون مكان و جا، اى غناى دنيا و آخرت اين گدا، به جانم بزن صلا، از درونم دور كن هوا، نجاتم بده از دغلى 

  .و دغا
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  4: ان، صمونس ج

الهى، شب تاريك باطنم را، به اشراق جمالت منور فرما، براى قلب گرسنه ام، روزى معنوى مقرر فرما، دلم را از خوشنوديت 
خبر فرما، وجودم را براى همگان با اثر فرما، حياتم را پر ثمر فرما، بر اين افتاد ناتوان نظر فرما، مرا موجودى ديگرفرما، 

 فرما، حالاتم را خوشتر فرما، عبادتم را đتر فرما، نيتم را برتر فرما، روانم را از لطف ورحمتت چون جايگاهم را رضوان اكبر
مهر انور فرما، چراغ وجودم را به نور عرفان و كرامت روشن فرما، جان هجران كشيده ام را به وصالت معطر فرما، راه 

  .رسيدن اين گدا را به پيشگاه رحمتت ميسر فرما

   درگاه يارم بر گلزارش نه گل اما چو خارم گدائى بر

   خزانى از گنه پژمرده هستم كمينه بنده اى شرمنده هستم

   فقيرى مستحقم اندرين صف بجز عصيان ندارم مايه در كف

  نر انداز در لطفش گدا را به نوميدى نخواند بينوا را

  كند شاد از عنايت بندگان را بگيرد دست اين افتادگان را

  5: ص مونس جان،

الهى، اين بند بى نوا را، اين شرمند دنيا و عقبا را، اين گنهكار سر به هوا را، اين افتاده از پا را، اين مسكين گدا را، اين 
ناتوان خسته جان را، اين شكسته پيمان را، اين دست و پا بسته را، اين پرشكسته را، اين از دست رفته را، اين از كاروان 

  .كگ خورده بى شرم و حيا را، در دنيا و آخرت از خزى و عذاب نجات عنايت فرمابجا مانده را، اين نم

  6: مونس جان، ص

الهى، اى مرا مالك و رب، ى عشقت مرا مئذهب، اى بندگيت مرا مكتب، اى از فراقت جانم معذب، اى يادت بر دلم  
ام و منزلتيث چون عبادتم ده در شب، كوكب، اى ذكرت بر لب، اى راز و نيازم در شب، معراج معنويم ده در شب، مق

سوز و طاعت و بندگيم ده در شب، خلوت انسم ده در شب، بيدارى و حالم ده در شب، ديده اشكبارم ده در شب، 
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آتش قلبم ده در شب، راه به قرب حضرتت ده در شب، شور مناجاتم ده در شب، عشق و مستى شيدائى ام ده در 
  .وروده شدن حاجاتم ده در شب، غرق دعايم كن در شب. رآشب، كرامت و فضيلتم ده در شب، ب

  7: مونس جان، ص

الهى، از بند منيت نجاتم ده در شب، از عرصه بقا به فنايم رسان در شب، زارى و تضرعم ده در شب، ناله و زارى و 
ده در شب،  دردمنديم ده در شب، نورانيت و صفايم ده در شب، شب زنده داريم ده در شب، تماشاى جمال حضرتت

عشق و محبت و وصالم ده در شب، راه به ميدان كمالم ده درشب، افق نورانيم ده در شب، đشت لقايم ده در شب، از 
خواب و خور رهائيم ده در شب، روزى معنويم ده در شب، از بنده ات دور كن رنج و تعب، اى غلامى درگاهت مرا 

  .عجب مشرب، كه رحمت آوردنت بر نيازمند بيچاره نيست

  8: مونس جان، ص

الهى، اى برون از حدود و مراتب، اى كه از ديد عارفان نيستى غائب، اى در ثنايت عاجز ناطق و كاتب، اى مرا يارو 
صاحب، اى فروزند خورشيد و ماه و كواكب، اى پديد آورند عجائب، اى مطلوب كل طالب، اى بر همه موجودات 

الك مشارق و مغارب، اى روا كنند تمام مطالب، اى عذاب كنند كافر و كاذب، غالب، اى راهنما دبه سوى اطائب، اى م
اى مبرا از نقايص و معايب، اى پرورند بندگان را حاسب، رحمتى بر اين بيرون افتاده از صلب و ترائب، عنايتى بر اين 

  .دچار شده بر نوائب

  9: مونس جان، ص

مودبم كن بحقايق و آداب، كرامتم كن مقام صواب، به رويم باز كن  الهى، رهائيم ده از عذاب، ببخشايم به وقت حساب،
از رحمتت باب، عنايتم كن ثواب، چيزى نيستم جز تراب، تمام درها به رويم بسته اى مفتح الابواب، هستى ام را گرفته 

ارم غير از نفس ظلمت حجاب، عمريست گرفتارم در چاه غفلت و خواب، جدا افتاده ام از ياران و اصحاب، همنشينى ند
هم چون غراب، مرا درياب اى رب الارباب خواسته ام را عنايت كن جواب، از جمال خود بر گير نقاب، اى فرو غرستند 

ام الكتاب، اى نازل كنند باران و آب، اى فراهم آورند اسباب، اى پديد آورند سحاب، اى بر طرف كنند رنج و 
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ت تير باطنم را مهتاب، دارم به سوى كويت شتاب، اختيارم كن به يك اضطراب، اى عمارت كنند قلب خراب، اى لطف
  .خطاب، به كامم ريز از عشق و محبتت شراب

  برون كردم زدل كبرو ريا را مگر بينم در آن نور خدا را

   گذشتم از غم خود بينى خويش مگر جانان كند لطفى به درويش

   ملاقاتبه در گاهش برم ذكر و مناجات كه مولايم دهد وقت 

   گنهكارم فقيرم شرمسارم اميدى جز در رحمت ندارم

  مرا جز او نباشد دلبر و يار از او دارم تمنا فيض ديدار

  10: مونس جان، ص

الهى، مرا در عرصه گاه هستى نيست عنايتى جز عنايتت، كرمى جز كرامتت، عفوى جز عفوت، پناهى جز پناهت، سرائى 
عشقت، لطفى جز لطفت، رحمتى جز رحمتت، احسانى جز احسانت، رزقى جز  جز سرايت، كوئى جز كويت، عشقى جز

  .رزقت، جو دى جز جودت، محبتى جز محبتت

اى تمام ظاهر و باطن جلوه اى از رحمتت، اى تمام موجودات شگفت انگيز ذره اى از قدرتت، اى همه هستى نقشى از 
خوارى و ذلت، اى بخشند عزت، اى همه را از تو قدرت،  ديوان اراده ات، اى علاج كنند درد و محنت، اى برطرف كنند

اى همه جلال وجمال و عظمت، اى شاهد خلوت، اى بينند جلوت، اى پيمان گرفته در الست، اى از شراب عشقت 
عاشقان مدهوش و مست، اى دهند نعمت، اى از فتنه ها مرا عصمت، اى درهم شكنند خود پرست، اى پرتو اراده ات 

مرا قلب با قوت، حيات با لذت، عيش با طراوت، روح با طمانينت، جسم با سلامت نفس با رفعت  آنچه كه هست،
  .بنما كرامت، و در دنيا و آخرت از اين افتاد ورشكسته بگير دست، كه آمده ام به سويت جائى ندارم غير كويت

  11: مونس جان، ص

از حريم مرحمت، از كوى خير و مصلحت، از بام الهى، از افق آسمان رحمت، از مسند مغفرت، از ملكوت رحمت، 
عظمت، از درياى كرامت، بر اين عبد نظرى تا رها شود از حيوانيت و منيت، كه مرا جائى جز در گاع تو نيست اى 
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درياى محبت، عنايتى كه ترا هستم پاى بست، جز كشكول گدائى مرا نيست در دست، اى كمال بى Ĕايت، اى دهند 
دهند راه سعادت، اى نقاش صورت، اى آگاه از نيت، اى صورتگر فطرت و سيرت، اى اراده و سلامت، اى نشان 

مشيت، اى سطوت و قدرت، اى خالق طينت، تشنه ام به جام محبت، عاشقم به وحدت، اسيرم در كثرت، نگرانم از 
  .بلاى شهوت، نجاتم بخش اى منبع عفو و رافت

  12: مونس جان، ص

رت از معصيت، لذت معرفت، طعم حقيقت، درك فضيلت، آراستگى به انسانينت، قرار در كوى الهى، شيرينى عبادت، نف
آدميت، ره بردن به منزل كرامت، رسيدن بكوى محبت، متخلق شدن به درستى و صدق و امانت، توفيق وفا به عهد 

اى سعادت، اى درياى الست، عنايت كن به اين مسكين ēيدست، تارها گردد از آلودگى غفلت، و در آغوش گيرد هم
بيكران عفو و گذشت، اى جبران كنند شكست، اى نجات دهند از ذلت و مسكنت، اى هادى افتاده در وادى حيرت و 
ضلالت، اى عين لطف و عنايت، اى پناه بى پا و دست، اى خريدار عارف مست، اى بپا دارند بالاو پست، در ناله و 

كويت، لطفى كن بر اسيرت، به سوى جانم Ĕرى روان كن از رضا و آهم از دورى رويت، در آتش غمم از هجر  
  .خوشنوديت، دلم را نورانيت ده از نورت

  13: مونس جان، ص

الهى، اى آن كه رحمت و لطفت بر خطاكاران نكوست، اى تو مغز و جهان همه پوست، اى كه يادت در دل و جان 
اى كه زخم قلبم را نظر لطفت رفوست، اى كه دو زلف  đشت مينوست، اى كه وجودم را باد عشق و محبتتسبوست،

رحمانيت و رحمييتت غاليه بوست، اى كه عنايتت بر همگان از همه سوست، اى ذكر جمالت در خزينه دل ياقوت، اى زبان 
همه در ثنايت لال و غرق سكوت، اى منزه از رنگ ناسوت، اى عزت و جبروت، اى مالك ملك ملكوت، اى نور بزم 

اى بخشايند روزى و قوت، اى عقول همه در ذاتت مبهوت مبهوت، افتاده ام در ظلمتكده برهوت، شده ام بى  لاهوت،
نغز و پوست، آب تلخ فراقم در سبوست سر غمم به زانوست، دلم اسير خم ابروست، عذر خواهم از جناب دوست، 

  .اين شرمنده را دست گيرى كن كه هجرانت به سوخت

   دستگيرم كه بر درگاه تو عبدى فقيرم بگير از من تو دست اى
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   نباشد مايه ام جز اشك و آهى بجز لطفت ندارم من پناهى

  ز درگاهت مران اين بند خود الهى بند شرمند خود

   ثنا خوان توام اى همدم دل نمى خواهيم بجز لطف تو حاصل

   بود ياد تو راز و هم نيازم از اين معنى به عالم سرفرازم

  14: مونس جان، ص

الهى، اين ورشكسته فرارى پشيمان است، خجلت و شرمسارى از رويش نمايان است، فقير و نيازمند احسان است، هرچه 
باشد اهل ايمان است، خاك نشين درگاه جانان است، نمك خورى نمك به حرام و غرق عصيان است، جانش افتاده به 

اعتراف آمده كه نمك تو حق مخلصان است حق عارفان خوارى و خذلان است، اكنون در صف تائبان است، به اقرار و 
است، حق عاشقان است، حق آزادگان است، مى دانم كه đشتت براى نيكان است، دوزخت براى بدان است، رحمتت 
براى گناهكاران است، مغفرتت براى توبه كاران است، لطفت براى ناكامان است، درگاهت براى بى پناهان است، بيان 

  .از شكرت ناتوان است شكر كنندگان

  15: مونس جان، ص

الهى، لطف و رحمتت دستگير بيچارگان است، نظر عنايتت به جانب آوارگان است، نور اراده ات دليل راه گمراهان 
است، عفو و بخششت شامل حال معصيت كاران است، حريم قدست قبله عاشقان است، رحمتت تا ابد چشمه جوشان 

درحريم جلال و جبروتت ناتوان است، لطفت درياى خروشان است، اين بند گنهكار به  است، مرغ انديشه از پرواز
  .سويت پويان است، نيازمند رحمت و احسان است، خواهان جنان است، مقيم آستان است

  16: مونس جان، ص

من غرق  الهى، ترا لطف و رافت است، جلال و جبروت و سطوت است، مهربانى و قدرت و عزت است، مولايم سراپاى
مسكنت است، زندگيم در خيمه غربت است، وجودم بخاطر گناه در بستر محنت است، روح و دلم دچار تسويف و دلت 
است، پاى عقل از رسيدن به حريمت لنگ است، هستى شعاعى اندك از آن جبروت و سطوت است، سفر گسترد جهان 
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ن غرق نفرت است، اين گداى خاك نشين محتاج رحمت ذره اى ناچيز از آن درياى رحمت است، مولايم دل خوبان از م
است، اين ذليل خوار نيازمند خوار نيازمند عزت است، اين دست و پا بسته، تا علاج دردش نشسته بر درگاه آن حضرت 
است، او را بجايى حوالت مده كه بند آن بحر كرامت است، گرچه مرا جرم و جنايت است، ولى ترا بر من لطف و عنايت 

  .، خداوند قلبم عاشق جمال است، گداى كمال است، خوشحالم كه مولايم جليل است، صفاتش جميل استاست

  17: مونس جان، ص

الهى، حسين مسكين، اين بند با عشقت عجين به گناهش آگاه است، خسته و وامانده از راه است، دل بريده از ما 
سحر گاه است، هرچه هست بند آن درگاه است، تو را  سوى االله است، غرق حسرت و آه است، به گريه و مناجات در

سائل است، عنايتت او را شامل است، لطفت وى را حاصل است، نشان رحمت تو او را حمايل است، اين اسير هوا دلش 
غرق خون است، از غم هجر تو مجنون است، بى خبر از سر مكنون است، گنهكار و مجنون است، ازعنايات دائم تو 

وجود بى مقدارش از حما مسنون است، ترا بنده است، از حضرتت شرمنده است، مغفرتت را خواهند است،  ممنون است،
بر سفر احسانت پرورده است، غلام حلقه بگوش و برده است، عبدى عاصى است، غرقه درياى معاصى است، دچار 

گريه اش آواز است، اى كه رحمتت   ناسپاسى است، او را بخاك درت روى نياز است، به سويت در پرواز است، زارى و
  .دل نواز است، وجودت بى شريك و انباز است

  18: مونس جان، ص

الهى، در همه عالم جز تو يارى نيست، با رحمتت مرا با ديگرى كارى نيست، گلزار لطفت را خارى نيست، غير از ترا در 
  .غير نيازى نيست عرصه گاه هستى آثارى نيست، مرا جز تو چاره اى نيست، با عنايتت به

  19: مونس جان، ص

الهى، اى كه زمام هستى به دست قدرت تست، اى كه هر موجودى سايه اى از رحمانيت تست، اى كه ملك و ملكوت، 
غيب و شهود غرق در درياى رحمت تست، اى كه تمام موجودات ريزه خوار نعمت تست، اى كه نظام خلقت و آفرينش 

افلاك نشانه اى از حكمت تست، دوام حيات موجودات رشحه اى از رشحات فيض  در گرو تست، اى كه گردش منظم
تست، تداوم موجوديت موجودات غيبى و شهودى شعاعى از اراد تست، دواى هر دردى از بركت نام و ياد تست، كفر 
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كومت تست، ميو تلخى از ياس و نااميدى از رحمت تست، حريت و آزادگى در بندگى تست، خيمه آفرينش پرتوى از ح
  .هر خير و خوبى، ميو درخت سخاوت تست، اين شرمند سرافكنده مرهون و منت تست

  20: مونس جان، ص

الهى، اى وجود مقدسى كه هستى با تمام شئون ظاهر و باطنش رقمى كوچك از اشارت تست، اى مهربان خداوندى كه 
حمت تست، اى مقتدر و عزيزى كه قوانين حاكم بر همه آفرينش با امواج پرجوش و خروشش قطره اى از درياى بى كران ر 

عرصه گاه حيات، نشانى اندك از حكمت تست، اى پاك پروردگارى كه موجودات كتاب وجود، كمترين نمايشى از عظمت 
تست، اى بزرگ خدائى كه Ēنه حيات، گوشه اى از سفر كرامت تست، به اين ذر بى مقدار، از لطف و احسانت عنايتى  

پست تست، اى محبوبى كه تمام شكر و سپاس سزاوار تست، اى كه هستى بر پا از اراد تست، چگونه حمدت كن كه بند 
  .را بجا آورم، كه هر حمدى بيرون از مدار عظمت تست

   بده از دوزخ هجران نجاتم رسان تا اوج پاكى ها صفاتم

   به لطفت درد من بنماى درمان رهايم كن رها از چاه حرمان

   ازنور ايمان بده را هم به بزم عشق و عرفان دلم روشن نما

   كرامت كن مرا عقل و درايت ز رضوان وصالم كن عنايت

   قبولم كن به بزم عذر خواهان سبكبارم كن از بار گناهان

  21: مونس جان، ص

پذيرند الهى، اى مبدء كمالات، اى جامع صفات، اى نازل كنند آيات، اى محقق واقعيات، اى قبول كنند طاعات، اى 
عبادات، اى فرياد رس روز عرصات، اى بپا دارند عمارات، اى نشان دهند كرامات، اى نگهدارند ارض و سماوات، اى 
برآورند حاجات، اى شنواى مناجات، اى بخشند ثواب و دهند مكافات، اى درياى اسرار و اشارات، اى عنايت كنند 

تحيات، اى بى Ĕايت كرامات و عنايات، اى سيد سادات، اى  مقامات، اى دفع كنند آفات، اى فرو فرستند صلوات و
بر تو فخر و مباهات، اى رفيقف خلوت مست خرابات، مرا دعوتى كن به ميقات را هم ده به عرصه گاه ملاقات، طلا  
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كن مرا مس ذات، نفيم كن از اثبات شرمنده ات را بنما مراعات، برآور از او مهمات، بنمايش صاحب كرامات، 
  .انش از دردى خرابات، رهايش كن از طامات، جايش ده در ملكوت و سماواتبنوش

  22: مونس جان، ص

الهى، اى مقام قرب و وصالت ما را معراج، اى عطا كنند منازل معنوى و بر پا دارند سماوات و ابراج، اى تمام موجودات 
ياج، اى برافروزند سراج وهاج، اى به وجود  هستى به تو محتاج، اى نازل كننده شريعت و منهاج، اى برطرف كنند شب و

آورند انسان از نطفه امشاج، اى ايمنى دهند مومن از مكرو استدراج، بر سر اين بند شرمنده ات از عبادت و طاعت 
  .بگذار تاج، در پناه رحمتم بر تا شيطان نگيرد از من باج و خراج

  23: مونس جان، ص

ح، اى فالق اصباح، اى دل خوشى من در مساء و صباح، اى رحمت و مغفرتت الهى، اى كرم و لطفت به مشكلاتم مفتا 
بر تائبان مباح، اى درياى سماح، اى بندگى و طاعتت رباح، اى عشق و محبتت در خانه قلبم مصباح، اى لطف و رحمتت 

را به نور وجودت مى صبوح، اى عنايت و رافتت نور روح، اى درمان كنند قروح و جروح، اى بندگيت مايه فتوح، دلم 
  .بنماى عرصه گاه فتح الفتوح

  24: مونس جان، ص

الهى، اى از يادت خانه دل آباد، اى به اميد رحمتت گنهكار تيره روز دلشاد، اى به آستانه لطفت از دل درد مندان ناله و 
از كرم و احسانت  فرياد، اى بخاك عظمتت سر ذلت كيخسرو قباد، عنايتت را شامل كن بر اين بيچاره سست Ĕاد، اى

قلب همگان شاد، اگر عنايت فرمائى دلم با صفا گردد، نفس پر فسونم از هوا رها گردد، كامم شيرين و باطنم روح افزا  
گردد، قلبم مست لقا گردد، بر طرف از وجودم بلا گردد، دردم دوا گردد، مس وجودم كيميا گردد، هستيم از لا بگذرد الا  

بينا گردد، گوشم از كلامت پرصدا گردد، ذاتم در آتش عشقت فنا گردد، عمل و كردارم بى ريا  گردد، چشمم از نور لطفت 
  .گردد

  25: مونس جان، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

الهى، عقل در عظمتت فرو ماند، هدايتت گمراه را به سويت بگرداند، شمع عشقت به دل شعله بگيراند، رحمتت گياه 
جر بستاند، اگر رحمتت دستم نگيرد، اگر عفوت گناهم نشويد، محبت به قلب بنشاند، سالك با رسيدن به وصالت داد ه

اگر لطفت مرا نجويد، اگر رافتت در آغوشم نگيرد، اگر كرمت به نجاتم نيايد، پاى وجودم در لج زار گناه بماند، غير گناه از 
مرا غم خوار نشد، اى من پديدار نشد، جز زشتى كردار از من نمودار نشد، وجود غفلت زده ام بيدار نشد، احدى جز تو 

مالك ملك وجود، اى رب غيب و شهود، اين شرمنده را در تمام عمر غير گناه نبود، اى đترين معبود، اى همه موجودات 
را مقصود، اى وجود نامحدود، اى منزه از عدد و معدود، از فراق كويت ناله و آه تا چند، وجودم در قفس گناه تا كى در 

د، به عزت و جلالت سوگند، در آتش حسرتم هم چون سپند، مرا در مقام تدبيرت چه ترفند، بند، اى بى مثل و مانن
  .شيطان انداخته در كمند، اين خوارى و ذلت بر من مپند، كه در سايه لطفت سالم مانم از آسيب و گزند

  26: مونس جان، ص

ه من خيره شد، چشم دلم كور شد، وجودم از الهى، دلم از غبار گناه تيره شد، نفس اماره بر من چيره شد، ديد عذاب ب
پاكى دور شد، اگر رحمتت مرا فرا گيرد، جانم مرا فرا گيرد، جانم صفا گيرد، باطنم آراسته شود، آن كه ياورش توئى، آن كه 

اين شرمند وامانده از تو جز خير نديد، گوشم آواى رحمت . داورش توئى، به خانه نوميدى ننشيند، جز لطف تو نبيند
شنيد، كامم شراب محبت چشيد، مغفرت و عفوت گناهانم را به نابودى كشيد، موجودات از فرمانت سر برنتابد، فطرت 

آدميان جز تو نخواهد، اگر هستى زبان شود، از عهد شكرت بر نيايد، اين فرومايه از تو عزت خواهد، شيطان از من پستى 
  . وجود من از تو شراب طهور در معيت ابرار خواهدو خوارى خواهد، دورى از كمالات اخلاقى خواهد، ولى

  27: مونس جان، ص

الهى، به بندگان پيام دادى هر كه قدمى به سويم آيد، رحمتت ده قدم به سويش آيد، مرا آن يك قدم هم نشايد، تو را 
رگاهت فقير محضند، بدون نسبت به اين افتاده آن يك قدم هم بايد، تمام موجودات به تمام نيازمند ند، ملك و ملكوت به د

صبح هستى از . لطفت همه در كام مرگند، بود و نبود از شراب احسانت مستند، منهاى عنايت تو جملگى بى پا و دستند
افق اراده ات پديدار شد، جهان خفته از نسيم đارت بيدار شد، قلب عارفانت مركز اسرار شد، سينه عاشقانت از پرتو 

  .دلداگانت براى نشان دادن جمالت آينه دار شد رحمتت منبع انوار شد، دل

  28: مونس جان، ص
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الهى، نداى سروش رحمت به گوش اين عاصى رسيد او را به پذيرش توبه و انابه داد نويد، آثار لطف تو در عرصه گاه 
مرا به درگاه تو   حياتم شد پديد، پيراهن فراق به بوى وصال دريد، اى كه فرستادى مرا بشارت و نويد، رافت و عنايت تو

  .كشيد

   فقيرم من فقيرم يا الهى مرا جز رحمتت نبود پناهى

   سرا پا از گنه آلوده ام من ذليل و بى دل و شرمنده ام من

   تباه و روسياه و ناتوانم كر و كور و اسيرم و بى زبانم

   به پاى دل به سويت راه پويم بجز عفو تو چيزى را نجويم

   م غريبم بى نوايم بى پناهمشكسته قلب و زار و روسياه

  29: مونس جان، ص

الهى، قامت هم چون سروم از بار گناه خميد، مرغ پاكى از قفس وجودم پريد، بى برگ و بارم همچون روز خزان درخت بيد، 
نرود، تا تا حجاđاى از برابر ديد قلب كنار نرود، تا قدم جان به راه عشق و محبت تو . اما نمى توان از تو نمود قطع اميد

دست گدايى به درگاه تو دراز نگردد، و عقل جز به تو نينديشد، و گوش جز صداى تو نشنود، و وجودم خرج غير تو 
خواهنده شرمنده از درگاهت به نوميدى نرود، سائل از درخانه ات دست خالى باز . نشود، در رحمت به رويم باز نگردد

ير محبت و عشق تو را نسزد، حمد و سپاس، شكر و مدح تو را باشد، كو نگردد، كاهل از حيات خود طرفى نبندد، عبد غ
  .آن عقلى كه حق توبشناسد، كو زبانى كز عهد شكرت بدر آيد، اين كارى است كه ازعهد كسى نيايد

  30: مونس جان، ص

ز درگاه الهى، بى چاره جز اين كه از پيشگاه لطفت طلب حاجت كند چاره ندارد، گداى خاك نشين غير اين كه ا
حضرتت در خواست سرمايه نمايد راه ندارد، افتاده مسكين بايد جبهه بخاك كويت سايد، او را جز ذلت و تواضع به 

  .دربارت نشايد، اگر به در يوزگى به حريم عنايتت نيايد چه سازد، دارند معرفت جز تو را عبادت و بندگى ننمايد

  31: مونس جان، ص
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غفرت نخواهد، به غير حضرتت اميدى ندارد، او را ميلى جز پرواز به كويت نباشد، غير الهى، اين شرمند ناتوان جز م
رحمتت را نشايد، وى را جز بندگى درگاهت نبايد، دلم جز گلشن كويت نجويد، قلبم جز گل و صالت نبويد، قدمم جز راه 

دنيا و آخرت دور افتد، دربند خزى و عشقت نپويد، از زمين وجودم غير گياه محبتت نرويد، آن كه ترا خواهد از عذاب 
خوارى نيفتد، ارزشش به فهم و عقل نگنجد، آفات نفس موريانه وار ريشه كرامتم را مى جود، غفلت و بى خبرى دقايق 
پرقيمت عمرم را به باد مى دهد، گناهان و معاصى ميو شيرين آدميت را به هندوانه ابوجهل تبديل مى كند، از رسيدن به 

انع مى شود، لحظه لحظه عمرم را به چاه خسارت مى ريزد، بر قلب و وجدانم نيشتر مى زند، به بند اسارت مقام قرب م
  .هوايم مى بندد، هوشم از سر مى برد

  32: مونس جان، ص

الهى، جز عفو و مغفرت، جز رحمت و لطف، چه مى كنى با اين پليد، اى كه نور كرامتت از افق توبه و انابه دميد، اى 
  .و عنايتت بر مشكلاتم كليد، اى رقيب و عزيز و شهيد، از من دستگيرى كن تا شوم سعيدرافت 

  33: مونس جان، ص

الهى، اى آفرينند بشر، اى خالق بحر و بر، اى رفيق ساعت سحر، اى صاحب نظر، اى رويند گياه از خاك تر، اى حاكم 
آفرينش از تو كمتين اثر، اى وجود دلدادگانت را đره و  قضا و قدر، اى زخم هجرانم را وصال تو نيشتر، اى تمام هستى و

ثمر، اى عشقت به خزانه دل گهر، اى از همه چيز بر تر، اى از تمام هستى بالاتر و والاتر، دست اين افتاده را بگير در 
عاصى در گذر، اى  دنيا و محشر، كه آه و صد آه از شرم گناه خاكم به سر، نظرى بر اين بند بى بار و بر، از اين روسياه

  پديد آورند شمس و قمر، اى رويند شجر، ا ى دهند صبرو ظفر

  34: مونس جان، ص

الهى، سوز و سازم ده در سحر، پرو بال پروازم ده در سحر، شوق و اميدم ده در سحر، رحمت ولطفم ده در سحر، حال 
سجودم ده در سحر، قوت قنوت و تشهدم  توبه و استغفارم ده در سحر، توفيق ذكر و وردم ده در سحر، قدرت ركوع و

ده در سحر، مستى و شورم ده در سحر، فنا و نيستى ام ده در سحر، صلاح و سدادم ده در سحر، فقر و خاكساريم ده 
در سحر، طاعت و ēجدم ده در سحر، حكمت و عرفانم ده در سحر، ذوق و لذتم ده در سحر، زارى و انابه ام ده در 
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ده در سحر، كشف و شهودم ده در سحر، سير و سلوكم ده در سحر، جذب و انجذابم ده در سحر، گريه و دعايم 
سحر، نجات از كثرتم ده در سحر، راه به وحدتم ده در سحر، جلوت و خلوتم ده در سحر، ذلت و مسكنتم ده در 

انم ده در سحر، سحر، بسط وقبضم ده در سحر، اسلام و تسليم ده در سحر، صدق و صفايم ده در سحر، روح و ريح
روح و ريحانم ده در سحر، محبت و كرامتم ده در سحر، اصالت و شرافتم ده در سحر، صورت وسيرتم ده در سحر، 

  .شريعت وطريقت و حقيقتم ده در سحر، ظاهر و باطنم ده در سحر، غيب و شهادتم ده در سحر

  35: مونس جان، ص

ك اراده و اختيار، اى پديد آورند đار، اى بيچارگان را تكيه و يار، اى الهى، اى عرصه گاه هستى از رحمتت لازار، اى مال
نيازمندان به تو اميدوار، اى آسان كنند كار دشوار، اى جان و سر براهت نثار، اى پذيرند توبه و استغفار، اى از ياغيان 

د اغيار، اى محرم اسرار، اى نور قلب و طاغيان برآورند و مار، اى پرورش دهند ذر بى مقدار، اى از دل عاشقانت زايل كنن
بيدار، اى انيس و مونس بى يار، اى در دنيا و آخرت دلدار، اى امان مردم دين دار، اى منزه از وهم و پندار، اى به 

يگانگيت همه هستى در اقرار، نظرى كن كه زشتم به كردار، گناهم بى شمار و بسيار، آينده ام دشوار، عصيانم شده كار، 
و بى يار، عنايتى بر اين بند زار، مرا از خزى دنيا و عذاب آخرت نگهدار، بار هجرانت را از دوش جانم بردار، و  تنهايم

  .مرا در صف و الهان جمالت درآر، رحمتت را به اين گدا ارزانى دار، به جميع مطيعانم درآر، جامه خود بينى از وجودم بدرآر

  راب وصل خود ريزدلم را با غم عشقت درآميز به كامم از ش

   زبار خود پسندى وارهانم كه از كار عبادت وانمانم

   به كوى رحمت خود كن اسيرم چنانم كن كه در عشقت بميرم

  عنايت كن الهى بنده ات را كرم كن بند شرمنده ات را

  نظر كن اين گداى دل غمين را فقير و بى نوا و مستكين را

ده جاى سرور، وجودم را پاك كن از گرد و غبار غرور، دستم بگير درنفخه صور،  قلبم را قرار ده منبع نور، جانم را قرار
  .دورم كن از فتنه و شرور
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  36: مونس جان، ص

الهى، اى كريم بى انباز، اى راز داران را امين راز، اى قلب عاشقان را دمساز، اى كه مناجاتيان ميدهندت آواز، اى به  
ه جمالت سرافراز، اى انجام و آغاز، اى قبله نماز، اى عين حقيقت و مبرا از مجاز، كويت دل ما در پرواز، اى عارفان وال

اى پرده دار اعزاز، اى در رحمتت به روى همه باز، اين شرمنده را به درياى رحمتت انداز، با لطف و رافت او را بنواز، 
ظرى آباد ساز، فرون نافش را به دريا انداز،  پناهش ده در نشيب و فراز، از عشق و محبت سينه اش را بگداز، قلبش را با ن

گوهر معرفت در جانش انداز، وجودش را رد آسمان و محبت انداز، او را در đشت برين انداز، گوى سعادتش در ميدان 
ر امروز و فردا انداز، توفيق اخلاصش ده در نماز، قرارش ده از محرمان راز، به درگاه حضرتت بخوانش باز، نجاتش ده از دا

  اى يار عزيز دلنواز،. مجاز، به كوى لقايت او را ده آواز، وى را در نمك زار غفران انداز، دلش را قرين كن با سوز و گداز

  37: مونس جان، ص

الهى، اى رحمتت همگان را در دسترس، از عرصه وجودم پاك كن هوس، عنايتى بر اين كمتر از خار و خس، تا بكويت 
بس، خاك كويت مرا بس، تير جادو يت مرا بس، خال هندويت مرا بس، رحمتى از سويت مرا  بتازم فرس، عشق رويت مرا

  .بس، قطره اى از جويت مرا بس، عنايت و لطفت مرا بس، اميدى ندارم به كس، فيض تو در دنيا و آخرت مرا بس

  38: مونس جان، ص

ين رندقلاش، نجاتم ده از جماعت اوباش، نظرى بر الهى، اى ظاهر و باطن هستى را نقاش، رازم را مكن فاش، عنايتى بر ا
بر . اين ذره كمتر از دانه خشخاش، لطفى كه از معنويت ندارد معاش، جان تاريكم صفا بخش، وجودم را مهر و وفا بخش

اين گدا جنت لقا بخش، مستمند كويت را از رحمت عطا بخش، از زندان نفس اماره نجات بخش، از خزانه ملكوت كرامت 
، در مسير زندگى ام درايت بخش، گرچه گنهكارم غفران بخش، حسين مسكين را به حسين شهيد بخش، از ملكوت بخش

لطفت بشارت و نويد بخش، دل از كثرت گناه گشته سياه پوش، سراپاى وجودم غرق د ر جوش و خروش، زبانم از گفتار 
ت خود بفروش، حلقه عبادت و طاعتم كن در گوش، لال و خموش، يارب تو مكن مرا فراموش، از شيطانم بگير و به رحم

  .اى مالك ملك آفرينش، قرارم ده از اهل بصيرت و بينش

  39: مونس جان، ص
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الهى، اى ذكرت مرا خاتم عشق، اى يادت در دلم عالم عشق، اى هجرانت مرا ماتم عشق، اى روحم از نظرت باغ خرم 
مناجات با حضرت يم عشق، اى همراه و همراز عشق، اى سوز عشق، اى در رابطه با حضرتت ريسمان محكم عشق، اى 

و گداز عشق، اى راز و نياز عشق، اى سوداى عشق، اى معماى عشق، اى درياى عشق، اى بالاى عشق، اى والاى 
اى . عشق، اى غوغاى عشق، اى مولاى عشق، اى داناى عشق، اى صفاى عشق، اى وفاى عشق، اى دراى عشق

معشوق عاشق، اى به قرآن ناطق، اى به اخلاص بندگان شايق، اى بر همه فائق، اى فجر را محبوب قلب صادق، اى 
فالق، اى ابواب عذابت بروى عاشقان با قفل رحمتت غالق، نورى ده به شام عاشق، شراب طهور ريزدر كام عاشق، از 

  .رحمتت پر كن جام عاشق، هماى سعادت فرست بر بام عاشق، بلند آوازه كن نام عاشق

  40: مونس جان، ص

الهى، اى بپا دارند عالم افلاك، اى بيرون از وهم و ادراك، اى كه نگنجى در عقل و ادراك، به آنكه در حقش فرمودى 
لولاك، جانم را از آلودگى كن پاك، كه پيراهن صبر از غم فراقت شده چاك، چه خواهى كرد، اى درياى كرم با اين مشتى 

  .ه اشك آلوده است و نمناك، اما با درياى بى كران رحمتت، مرا از دوزخ چه باكخاك، كه ديده ام از شرم گنا

  عشق تو در آب و گلم خانه كرد مرغ سعادت به دلم لانه كرد

   سايه نشين سركويت شدم عاشق و ديوانه رويت شدم

  باغ دلم را غمت آباد كرد خاطر ناشاد مرا شاد كرد

   ز رحمت بپوش با كرمت از گنهم چشم پوش جمله عيوبم تو

  بر من دل خسته نظر كن نظر آبرويم را به دو عالم مبر

  41: مونس جان، ص

الهى، اى زبانم در وصفت لال، اى رحم كننده بر اطفال، اى يادت سوز و گداز و حال، اى محول احوال، اى بخشند 
قيب اعمال و افعال، اى مرا عقل فعال، اى كوبند دجال، اى منزه از قيل و قال، اى حساب كنند، ذر مثقال، اى ر 

عاقبت و آمال، مرا قرار ده از ابدال، اى تكيه گاه دل، اى دنيا و آخرت مرا حاصل، اين ناقص را نما كامل، گرچه نيستم 
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قابل، ولى قبول كن اين ناقابل، كه با تمام وجود تراست مايل، اى صفاى دل، اى وفاى دل، اى براى دل، اى دواى دل، 
صلاى دل، اى معناى دل، اى معماى دل، اى دراى دل، اى صداى دل، اى آواى دل، اى دلرباى  اى شفاى دل، اى

دل، اى سزاى دل، اى ضياى دل، اى صباى دل، اى ولاى دل، اى جلاى دل، اى خداى دل، اى كيمياى دل، جلوه 
انه دل، آباد كن خم خانه اى كن بخانه دل، آباد كن كاشانه دل، در عشقت بسوز پروانه دل، از مى عشقت پر كن پيم

  .دل

  42: مونس جان، ص

الهى، با تمام وجود غرق ندامتم، لطفى بر اين ناله و نوايم، بگذر از خطايم، ننگ عالمم، فرزندى ناخلف براى ادمم، در 
م، دور وحشت از قيامتم، فقير و بى نوايم، اجابت كن دعايم، اسير عصيانم، شكسته پيمانم، پست و زارم، گرفتار و بيمار 

افتاده از ديار يارم، دور از صف سالكانم، فرو افتاده در مهالكم، در غفلت و خوابم، از سنگينى بار گناه بى تابم، دچار 
وهم و پندارم، به وسوسه نفس گرفتارم، عبدى ناتوانم، مستحق ملامتم، خوار و زارم، افتاده اى نزارم، مايه اى ندارم، اى 

خداى مهربانم، پريشان از درد هجرانم، از خيل عشق بازانم، از زمر پاك بازانم، بده عطايم،  نور جانم، اى سر Ĕانم، اى
  .وامدارم، اميدوارم، گداى احسانم، عبدى بى نوايم

  43: مونس جان، ص

خودرا الهى، از شرم گناه بى تابم، جاهل و غافل و در خوابم، امر فرمودى سر برتافتم، از شفاعت اوليا باز ماندم، ناچيزى 
يافتم، از شر نفس شكايت ها دارم، از باطن خرابم حكايت ها دارم، تمنائى جز تو ندارم، غير تو نخواهم، ديده بر عطايت 

دارم، آرزوى وصالت دارم، درختى بى بارم، فقير غفرانم، بر مركب گناه سوارم، از كثرت گناه شرمسارم، بى دل و بى قرارم، 
، در وحشت از حسابم، سياه است كتابم، اى خداى بى انبازم، جز شرمسارى مايه ندارم، زبون و زارم، بى جمال و كمالم

غير خجالت سرمايه ندارم، عدم محضم سايه ندارم، ضعيف و زبونم پايه ندارم، اى سوز گداز و راز و نيازم، اى محبوب دل 
ارم، به نزدت آبرو ندارم، حسرتا كه ارزش ندارم، نوازم، جز آه ندارم، جاه ندارم، به انداز ذره عمل ندارم، راه به سوئى ند

تيره شد روانم، دچار ذلت شد جانم، غير تو يار ندارم، لطفى كه خرابم، وجودى چون سرابم، بى سروپايم، كجا روم كه 
م شده جائى ندارم، جز كويت سرائى ندارم، در جمع پاكان جاى پائى ندارم، غير رحمتت پناهى ندارم، از گروه آلودگانم، گ
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اى بى خانمانم، طولانى شد فراقم، به اوج رسيده اشتياقم، در آتش اشك و آهم، دور افتاده از راهم، در چاه خودبينى  
  .گرفتارم، عبدى گنهكارم، بنده اى تبهكارم، راه به حقيقت ندارم، ولى با حضرتت آشنايم

  44: مونس جان، ص

خواهم، عجز و خاكسارى خواهم، تواضع و فروتنى خواهم، ديدار  الهى، به شب حال عبادت خواهم، به سحر راز و نياز
  جمال خواهم، رهائى از درد و فراق خواهم، بندگى خالص خواهم، سلامت از حرام خواهم،

عافيت دنيا و آخرت خواهم، دورى از گناه خواهم، پاكى و دل نورانى خواهم، گوش شنوا و ديد بينا خواهم، وجودى 
عفو از گذشته خواهم، جبران سياهى نامه خواهم، دورى از زخارف . آزادى از هواى نفس خواهمخالى از عيب خواهم، 

دنيا خواهم، پاكى از آلودگى خواهم، شكسته دلى خواهم، نجات از بند ابليس خواهم، عجز وخاكسارى خواهم، قرار  
ا و وفا خواهم، شرار عشق گرفتن در صف عاشقان خواهم، پيوستن به عارفان خواهم، خلوص و اخلاص خواهم، صف

  .خواهم، آتش محبت خواهم، توفيق تخليه و تجليه و تحليه خواهم، جدائى از بيگانه خواهم

قرار گرفتن در راه بندگى را آرزو دارم، دورى از زشتى ها را درخواست دارم، آراستگى به حسنات و پيراستگى از سيئات را 
ه روى آبم، دور افتاده از ثوابم، محروم از آفتاب جمالم، بيچاره و ناتوانم، دل طمعكارم، از غم فراقت دل كبابم، پر كاهى ب

  .خسته و در عذابم، بيدل و بى نشانم

  45: مونس جان، ص

الهى، دربند نفس گرفتارم، بنگر كه در اضطرابم، ترسم كه رحمتت را درنيابم، اى راحت روانم، اى جان جانم، از ديو نفس 
خندانم، خود را كوچك و ضعيف يافتم، از عنايتت آنچه خواستم يافتم، قرآنت را راهنما يافتم،  هراسانم، با نويد لطفت

پيامبرت را از همه برتر يافتم، امامان بزرگوار را از ماسواوالاتر يافتم، با توبه و انابه مغفرتت را ميسر يافتم، عمر را باد 
پرواز به سوى آستانم، از اين پس بر دل پاسبانم ايمانم را نگهبانم، صرصر يافتم، از درياى رحمتت گوهر يافتم، از عشقت به 

يادت در دل شيرين تر از جانم، به گذشت و عفوت خوش گمانم، به كويت چون آهوى وحشى دوانم، در وصف جاهل 
  .و نادانم، جز تو يار و ياورى نميدانم، از گناهم بگذر كه نگرانم

  46: مونس جان، ص
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سرورى ندارم، عملى ندارم، توفيقى رفيق راه ندارم، از حضرتت طلبى ندارم، جز نامه سياه ندارم، مونس الهى، نورى ندارم، 
و انيسى ندارم، بجز لطفت امانى از عذابت ندارم، عملى قابل قبول ندارم، جز غفلت و نادانى ندارم، جز شرم و خجالت 

ى خسته حالم، شكسته بالم، حمال و زر و بالم، دور از كمالم، بنده ا. ندارم، جز تيرگى روان ندارم، جز عجز و نياز ندارم
رانده از درگاهم، مطرود پيشگاهم، به آمال وآرزو گرفتارم، به حسرت و اندوه دچارم، ولى به رحمتت اميدوارم، از چاه 

رم، به محاسبه نيارم،  حرمان برآرم، كه با تمام وجود نسبت به حضرتت خاكسارم، ذره اى بيرون از سمارم، درمانده اى نا دا
  .گرچه عذرى ندارم، ēيدست و بى اختيارم، غرق اضطرارم

  47: مونس جان، ص

الهى، مرهون منت و احسانم، رهين لطف و انعامم، ترا كمينه بنده و غلامم، از دوريت در عذابم، از شكر و سپاست 
صفاتم، مغفرتت را خواهانم، از هجرانت در  ناتوانم، جز معصيت بارى ندارم، غير عذر خواهى كارى ندارم، گداى جلوه

  .آتشم، رحمتت را در كاوشم

ناتوانيم را مى دانم، گناه و شرمساريم را مى دانم، هستى ام را عين نيستى ميدانم، پوچى و زبونيم را مى دانم، بى حاصليم را 
نم، كرم و سخايت را مى دانم، آمرزيده شدنم مى دانم، آلوده بودنم را به هوا و هوس مى دانم، باران رحمتت را به سويم مى دا

را در دنيا و آخرت مى دانم، با اين همه ملول از پرونده سياهم، همراه ناله و آهم، به درياى هستى چون پر كاهم، به 
پيشگاه لطفت عذر خواهم، بى عزت و جاهم، به سورى رحمتت هست نگاهم، اى مامن و پناهم، سر ذلت بخاك 

دست گدايى بر دامن كرمت مى گذارم، نظرى تا از چاه منيت بدرآيم، با پاى توبه به جانب اين درآيم،  درگاهت مى سايم،
  .رحمتت آر به زاريم، جبران كن خواريم

  48: مونس جان، ص

الهى، عاشق لقاء و وصالم، خواهان رشد و كمالم، مشتاق جمال و جلالم، گداى شور و حالم، مست مى اشتياقم، 
را طلوع ده از جانم، نور رحمتت را بتابان بر روانم، كه در بيابان جهل و نادانى سر گردانم، يا حق دانش و خورشيد بصيرت 

بصيرت ندارم، قوت و قدرت معنوى ندارم، راه نجاتى جز غفران تو ندارم، غير زشتى و بدى ندارم، صفتى غير ذلت و 
  .ندارم، آرزويى جز رسيدن به مغفرتت ندارم خست ندارم، مايه اى جز مسكنت ندارم، سرمايه اى از بندگى
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در گرداب غفلت گرفتارم، عمريست آلوده و گنهكارم، از وجودم در آزارم، از حضرتت شرمسارم، نگران و بى قرارم، در 
  .وحشت از روز سمارم، در گلستان تو خارم، مرده اى بى اختيارم، پژمرده اى دل افكارم، هرچه هستم بند پروردگارم

  49: ان، صمونس ج

الهى از بى خردى چون طفل گاهواره ام، از بدبختى جگر پاره ام، بر مركب هوا سواره ام، ئر ناتوانى چون كودك شيرخواره 
ام، جز رحمتت نيست چاره ام، عنايت و احسانت را در نظاره ام، اى همه كاره ام، اى بدستت مهار حياتم، شراب 

  .خدمت ريزه دركامم

، در آتش حيا سوخته ام، دل به عشقت آراسته ام، جان از غير وجودت پيراسته ام، به تو دل بسته از غير تو گسسته ام
ام، از ما سوى االله رسته ام، از خود گذشته ام، عملى نيندوخته ام، عمر با خته ام، خود را به چاه گناه انداخته ام، كرامتم 

ام، در قمار عشق تو هستى باخته ام، در رابطه با تو دلى  را سوخته ام، به كنج غربت نشسته ام، دربه روى خود بسته
ديگر ساخته ام، پرچم دوستى با تو برافراشته ام، علم عشق تو در جان باخته ام، خود را در نمك زار مغفرتت انداخته ام، 

رسته ام، دل بريا رسيدن به كويت چون آهوى وحشى تاخته ام، جز درس عشق تو نياموخته ام، گرچه هنوز در قفس تن ن
از دنيا نگسته ام، از خوديت خود خسته ام، بنده اى ورشكسته ام، ديده به لطفت بسته ام، از غير حضرتت دست سته 

   ام، جز رحمتت را نجسته ام

   عشق تو اى دوست بود مايه ام در دو جهان مايه و سرمايه ام

   داروى دردم همه عشق است و بس نور وجودم همه عشق است وبس

   بود هم نفس و همدمم بى غم عشق است كه در ماتممعشق 

   آب حياتم بود اى دوست عشق فطرت و داتم بود اى دوست عشق

   نيست نصيبم به جهان غير عشق نيست طبيبم به جهان غير عشق

  50: مونس جان، ص

م، به گناه و . تر از مورالهى، دردمندى فقيرم، بى نوائى اسيرم، غرق در تقصيرم، نباشد تدبيرم، در پيشگاهت عظمتت كم
آلودگى مشهورم، از فيض خاصت مستورم، از طاعت و بندگى مهجورم، از باد خوديت مست و مخمورم، از حريم ملكوت 
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دورم، از ديدن حقيقت كورم، وجودى بى نورم، به ظاهر فريبند دنيا مسحورم، از كثرت گناه رنجورم، بند كوى توام، شرمند 
توام، قطره اى از جوى توام، عاشق روضه مينوى توام، هرچه هستم مخلوقى از خاك كوى توام، ذره روى توام، زنده به بوى 

اى سرگردان در جستجوى توام، جز رحمت از تو نديده ام، غير باد مغفرت نچشيده ام، به عشقت زنده ام، به لطفتت 
ام، نيازمندى خود را به حضرتت با جان نيوشيده  پاينده ام، در كوى كرامتت مانده ام، به توفيقت غير تو را از خود رانده

  .ام، عنايتى كه در مانده ام، گنهكارى شرمنده ام، ولى محو جمالت گشته ام

  51: مونس جان، ص

الهى، از كثرت گناه مغمومم، از نعمت معنوى محرومم، در بند اسارت شيطان مظلومم، از حريم رحمتت دورم، شرمند منتم، 
اميدم، نگران از نفخه صورم، نجاتم بخش از ريا و غرورم، از دست شده آبرويم، غير از تو نيست  دادى و نويدم، بنگر

آرزويم، به پيشگاهت در خضوعم، غرق خاكسارى و خشوعم، در گناهم، بى پناهم، واى از خجلتم، آه از رسوايى و 
  .ايد كفايتمذلتم، افتاده در عصيان و جنايتم، آلوده به خطا و معصيتم، ولى رحمتت مى نم

51  

الهى، فرارى بدبختم، سيه روى و تيره بختم، بى دانش و بى معرفتم، بى نور و بى حكمتم، بى كرامت و بى فضيلتم، بى هوش 
و مستم، شرمنده و پستم، در ظلمت و ننگم، خالى از خدمتم، دور از عبادتم، جدا از كرامتم، مطرود از محبتم، گرفتار 

بى صدقم، بى سوز و دردم، فقير و مستمندم، نظرى بر قلبم، نجاتم ده كه در بندم، دوا كن خودى و منيتم، بى صفا و 
  .دردم

خانه خرابم، در گهوار نفس اماره خوابم، به افسون شيطان در كمندم، از داير بصيرت بيرونم، از لطف خاص بى نصيبم، 
انم، آزادم كن از وسوسه شيطانم، به من بنماى تويى طبيبم، رهايم كن از شرك خفى و جليم، عنايت كن از رحمت بى كر 

عجايب ملك و ملكوتم، بى بصيرت و بى نورم، از حضرتت دورم، از صراط مستقيم بيرونم، بنده اى بدم، در طمع و 
  .حسرم، از گذشته در حسرتم

  52: مونس جان، ص

نايتى كه بقيه عمر به بندگى خيزم، شكر و الهى، به كويت رو Ĕاده ام، دل در گرو تو داده ام، به خاك ذلت افتاده ام، ع
سپاس به پيشگاهت بيزم، اى مولاى كريم، اى رب رحيم، اين فقير رب عظيم، اين خجالت زد پست ترا رميم، اين 
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مستحق نار حميم، اين هيزم جحيم، نگويد كه بنده ام، خجلت زده و شرمنده ام، طالبى جوينده ام، به سويت پوينده ام، 
م، از صف مستغفرينم، با گناه قرينم، احسانت را رهينم، مسكين، تائب و نادمم، آواره و بيچاره ام، ره به عبدى دل غمين

جايى نبرم از اين در نروم جز منتت نخرم، از غير تو دم نزنم، فارغ كن از خويشتنم، در آتش فراق ببين سوختنم، چاك است 
  .بر عمرى كه صرف تو نشد خجلت زده اماز هجران تو پيرهنم، جز توبه و انابه نيست سخنم، 

  53: مونس جان، ص

الهى، نظرى بر جان و دلم، گلشن كن آب و گلم، اى يار و صاحبدلم، اى دواى دلم، اى شفاى دلم، روضه رضوان كن 
حاصلم، مستمندى ذليلم، بند جليلم، اسير و عليلم، از حضرتت خجلم، اى پديد آورند عالم، اى آموزند علم به آدم، 

اسير لطف توام، عاشق و دردمند توام، از عبادت محرومم، در ميان مردم مظلومم، به بندگيت آماده ام، فرمانت را خوانده 
ام، وجودى بى đره ام، گياهى بى ثمرم، از ديار عشق و مستى ام، گرچه افتاده در پستى ام، لطفى كه گرفتار خود پرستى ام، 

  .بم، در گناهم، بى پناهم، واى از خجلتم، آه از رسوايى و ذلتموجودى پر از عيبم، عاشق ملكوت و غي

  54: مونس جان، ص

الهى، توفيقت را نما رفيقم، هدايت كن به سوى طريقم، اى محبوب بى نظيرم، امر و فرمانت را مى پذيرم، از خاك پست 
فرمان دادى نافرمانى كردم، بخشيدى گناه  ترم، از مور ناتوان ترم، از ذره كوچك ترم، از كاه سبك ترم، بى قيمت و بيقدرم، 

كردم، روزى دادى، نمك به حرامى كردم، عبادت نكردم، اطاعت نكردم، تحصيل معرفت نكردم، جلب خوشنودى تو 
نكردم، ره به صدق و صفا نبردم، با آب توبه گناه خود نشستم، به بيراهه رفتم، همه عمر خفتم، غبار كدورت از دل نرفتم، 

  .خانه دل جستم، اگر عنايت نكنى مهجورم، از رسيدن به وصالت محروم گردمولى ترا در 

   دلى دارم كه آن دل خانه تست مرا شمعى و جان پروانه تست

   دلى دارم كه جام باده تست هميشه عاشق و دلداده تست

   دلى دارم اسير كوى عشقت طراوت برگرفت از بوى عشقت

  ق تو پاينده باشددلى درام به يادت زنده باشد به بزم عش
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   دلى دارم گرفتار غم تست بود چون قطره اما از يم تست

  55: مونس جان، ص

الهى، از غير عشق تو رستم، به لطف تو پيوستم، از محبت بگير دستم، گرچه وامانده و پستم، از باد عشقت مستم، هنوز 
شكستم، در بدبختى و شكستم، بت پرستم، از از عبادت طرفى نبستم، در رحمت به روى خود بستم، نمك خوردم نمكدان 

بند گناه نرستم، دل اوليائت را خستم، عهدم را با تو شكستم، از غير تو دست شستم، ولى با تو هستم، از اوصاف 
خوبان عارى هستم، از معرفت خالى هستم، در طاعت و بندگى دچار بى حالى هستم، در پيشگاهت به توبه و انابه 

  به روسياهى هستم، بنده اى ēيدستم، بخاك كويت پاى بستم، از يادت سر مستم، هستم، گرچه معروف

  56: مونس جان، ص

الهى، ذليل و مسكينم، افتاده و مسكينم، افتاده و مستكينم، ورشكسته و غمينم، در خجلتم، در غفلتم، منفعلم، 
بادت نايستاده ام، در بارگاه رحمت خاصت مستجيرم، اسيرم، اشك ريزم، لذت بندگى نچشيده ام، يك بار به اخلاص به ع

  .نياسوده ام، جز شرمسارى به كويت نياورده ام

به انديشه فرو ميروم، در پريشانى غوطه مى خورم، به تاسف مى نشينم، به دامن اشك ندامت دارم، جز احسانت نجويم، 
كر كدام نعمتت را رقم زنم، سخنى جز از غير گل لطفت نبويم، جز از رحمتت دم نزنم، كدام وصف و نعمتت را قلم زنم، ش

تو نگويم، جز راه تو نپويم، با چه زبان مدح تو گويم، با كدام ديده جمالت بينم، با كدام گوش آوايت شنوم، با كدام جسم 
و جان بخدمتت خيزم، از درگاه خوبان مطرودم، اى نور وجودم، اى صيقل روحم، اى علت بودم، اى ذكرت سرودم، اى 

  .د و نبودمهمه بو 

  57: مونس جان، ص

الهى، اى تداوم دهند عمرم، نظرى تا از چاه گمراهى برآيم، لال شده زبانم، كر شده گوشم، تيره شده روحم، سياه شده 
اميد . قلبم، كور شده چشم، از گناه سنگين شده دوشم، آلوده شده وجودم، اى كاش نبودم، تا شرمنده نمى شدم از بودم

انيم، مغفرت آرى به زاريم، اى اميد نا اميد يم، اى آمال و آرزويم، اى نور تاريكيم، اى عقل و درايتم، دارم به رحمت بخو 
افسرده و وامانده ام، بيچاره و در مانده ام، از كاروان جا مانده ام، مطرود و رانده ام، رنج فراق و هجران كشيده ام، مز 
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يد از همه بريده ام، عشقت را به جان خريده ام، گل رحمتت و تلخ غربت چشيده ام، از مخلوق خيرى نديده ام، ام
  .احسانت را به جان خريده ام، گل رحمتت و احسانت را بوئيده ام

  58: مونس جان، ص

الهى، از پيشگاهت نمى روم، جز به سويت نمى دوم، بارى جز منتت نمى برم، غير از كرمت توشه نمى گيرم، از غير رحمت 
يدارم، پروانه سان به دور شمع لطفت مى چرخم، شايد از احسانت خوشه بچينم، فقير و مسكين و و رافتت đره بر نم

مستمندم، ناتوان وعجز و درد مندم، سياه روز و تيره بختم، از دست شده ام، از پا افتاده ام، لطفى كه بيچاره ام، در چاه 
  .زويى جز تو ندارمحيرتم، گرفتار ذلتم، وامانده از حركتم، كسى جز تو نخواهم، آر 

  59: مونس جان، ص

الهى، در شماره زشتى از برگ درخت افزونم، از شدت شرم لاله گونم، ديوانه و مجنونم بخاك كويت گدائى زبونم، عبدى دل 
خونم، در چاه هوا سرنگونم، عنايتى كه خليل آسا در ملك يقين زنم با بال دانش و عمل بسويت پر زنم، چون عاشقان از 

دم زنم، بر درگاهت رحمتت علم زنم، در سرزمين بندگى قدم زنم، بر صفحه دل از عشقت رقم زنم، از وجود و  ثنايت 
  .كرامتت بر كتاب وجودم قلم زنم

  مرا جز معصيت بارى نباشد بجز عذر از توام كارى نباشد

  مران از درگهت اين بى نوا را ببخش از او تو هر عذر و خطا را

   نوايم گرفتارم ذليلم پرخطايمēيدستم غريبم بى 

   نمك خوردم نمكدان را شكستم در رحمت به روى خود ببستم

   ترا اى مهربانا عذر خواهم به لطفت بگذر از جرم و گناهم

  60: مونس جان، ص
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الهى، اى نور قلب مشتاقان، اى اجابت كنند دعوت محتاجان، اى امان خائفان، اى انيس بى كسان، اى روشنايى جان 
بدلان، اى آرامش پريشان حالان، اى كرم كننده بر خسته دلان، اى حيات بخش بمرگان، انوار صفاتت را برقلبم صاح

بتابان، رابطه ام را با ماسواى خود قطع گردان، روحم را به نور حقيقت منور گردان، شرمنده ات را به رضوان وصال 
  .سفره مغفرتت بنشانبرسان، قلبم را در آتش عشقت بسوزان، اين گدا را بر سر 

  61: مونس جان، ص

الهى، اى محبوب محبان، اى معشوق عاشقان، اى غوث مستغيثان، اى دواى درد مندان، اى پناه بى پناهان، اى غناى 
مستمندان، اى اميد اميدواران، اى نواى بى نوايان، اى نياز نيازمندان، اى رهنماى گمراهان، اى نجات گمشدگان، اى 

ان، اى فروغ جان خالصان، اى قبله مخلصان، اى عطا بخش به گدايان، اى جليس ذاكران، اى انيس صفاى قلب عارف
  .شاكران، لطفى بر اين دل سوزان، عطايم كن رغبت فراوان، عنايت كن عشق جوشان، مرحمت فرما چشم گريان

  62: مونس جان، ص

ى كريم سبحان، اى رحيم و رحمان، دورم از قرب الهى، اى مولاى بندگان، اى مرهم دل آزردگان، اى خداوند منان، ا
جانان، جدايم از خيل پاك باران، دلم را شاد گردان، از رنگ ريا پاك گردان، خانه عشق خود گردان، از غم هر دو جهان 

  .آسوده گردان، از هواى نفسم برهان، بمقام قرب وصالت برسان، لذت مناجات و عبادت بر من بچشان

  63: مونس جان، ص

لهى، اى مقصد دل سوختگان، اى اميد محتاجان، اى هادى راهروان، اى مونس غريبان، اى ياور اسيران، اى دلگرمى  ا
كشتى نشينان، اى معين آوارگان، اى همه رحمت از تو نميان، اى فروغ مناجاتيان، اى هدف جويندگان، اى منظور 

اصيان، اى معروف عارفان، اى مقصود قاصدان، اى پويندگان، اى موصوف و اصفان، اى نور مستغفران، اى بخشند ع
معبود عابدان، اى وصل واصلان، اى روشنى دل شب زنده داران، اى هدف كاملان، اى تكيه گاه فقيران، اى ياور بى 

  .ياوران، اى دستگير گمراهان، اى سخن خاموشان، گناهانم را بپوشان، از جام مغفرت بر من بنوشان

  64: مونس جان، ص
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اى اميد صادقان، اى مهربانترين مهربانان، اى پيداى پنهان، اى ياور مستضعفان، اى دلگرمى غريبان، وجودم را  الهى،
صدف مرواريد معرفت گردان، مرا از زمر پاكان درگاه گردان، وجودم را بر عذاب حرام گردان، جانم را در عبادت شكوفا  

  .ز چشمه محبت و عشق در كامم گردانگردان، عنقاى عقلم را در كوى شناخت مقيم گردان، ا

اين زشت خوى را از خوبان گردان، اين ظلوم و جهول را عادل و عالم گردان، در خاكسارى و تواضع چون موران گردان، 
به سوى كويت روان گردان، قلبم را درياى معرفت و بينش گردان، شراب طهورم بنوشان، جامه معنويت بپوشان، از سرزمين 

ق و محبت برويان، هيزم گناهم را به آتش مغفرت بسوزان، از گردونه ناسوتم برهان، به كشور لاهوتم برسان، وجودم گل عش
دربارگاه لطفت بخندان، از بندگان خالصت بگردان، روح حيوانى از من بستان، خطاب ارجعى به گوشم بر خوان، در حريم 

  .رحمتت مهمان گردان

  65: مونس جان، ص

لدار ريباى من، اى سيد و مولاى من، اى سرور ولاى من، اى درد و دواى من، اى علاج و شفاى الهى، اى دلبر و د
من، اى صفا و وفاى من، اى đار روح افزاى من، اى آواى من، اى سرمايه و سوداى من، اى امروز و فرداى من، اى 

  .شاهد يكتاى من، اى خداى بى همتاى من، اى تا ابد براى من

  66: مونس جان، ص

الهى، رحمتت را نصيب اين شرمنده كن، دلم را به نور معرفت زنده كن، جانم را به فروغ عشق پاينده كن، وجودم را براى 
جذب خوشنوديت خواهنده كن، در عبادت و طاعت برنده كن، از اين دل مردگيم زنده كن، كلامم را سوزنده كن تيغم را 

  .برنده كن، زبانم را به عشقت سراينده كن

  67: س جان، صمون

الهى، سينه ام مهبط انوار كن، دلم مركز اسرار كن، راهم راه احرار كن، به محشر همنشين ابرار كن، بند درگاه و دربار كن، 
لطفت به من بسيار كن، كار دشمن دشوار كن، از خواب غفلتم بيدار كن، به đشت و رضوانت سزاوار كن، جدايم از 

  .به عالم معنى هموار كناخلاق اشرار كن، راه رسيدنم 

   در اندازم به درياى كرامت وجودم را تو بنما غرق رحمت
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   اميد جود و احسان از تو دارم شفا و درد و درمان از تو دارم

   كفى از خاك پاك اين سرايم بجز رحمت مخواه اى جان برايم

   تو محبوب منى در هر دوعالم تو مطلوب منى در هر دو عالم

   اين در تا قيامت مگر آرى به من لطف و كرامتنخواهم رفت از 

  68: مونس جان، ص

الهى، غنچه وجودم را در گلشن بندگى شكوفا كن، نصيب اين فقير درگاهت وصال و لقا كن، هستى ام را در آتش 
ن را در عشقت فنا كن، در سرزمين وجودم خانه اى از عشق بنا كن، خيمه اى از رحمت در بيابان زندگى ام بپا كن، ايما

قلبم پا برجا كن، وجودم را با رحمتت سودا كن، اين جاهل بيچاره را دانا كن، او را نسبت بخود شيدا كن، به مدح و ثنايت  
  .گويا كن، دلم را از دانش و معرفت دريا كن

  69: مونس جان، ص

و بگذرد حفظم كن، به نور تقوا الهى، سعادت دنيا و آخرت نصيبم كن، با احسانت بى نيازم كن، از اينكه عمرم بى ياد ت
آراسته ام كن، در درياى بى كران رحمت غرقم كن، از زشتى ها دورم كن، از ديدن غير خود كورم كن، از پيروى هواى نفس 

رهايم كن، به جمع نيكان واردم كن، از پاى بندى به دنياى فانى آزادم كن، از شراب وصال مستم كن، از منيت و خود 
با رساندن به مقام فنا هستم كن، عارف واصلم كن، سالك كاملم كن، đشت را حاصلم كن، نورت چراغ  بينى نيستم كن،

دلم كن، چون گلشن آب و گلم كن، در راه عشقت بسلم كن، در طاعت و عبادت بارزم كن، به واقعيات عارفم كن، از  
ت شاكرم كن، به غير خود كافرم كن، در گناه نادمم كن، با عفوت شادم كن، نسبت به حقايق كاسبم كن، به هر نعم

  .مصائب صابرم كن

  70: مونس جان، ص

. الهى، مرا از قيد خوديت آزاد كن، با اعلام خوشنوديت شاد كن، دلم از مى عشقت آباد كن، مرا در همه احوال ياد كن
شور كن، سعادتمندم در روز دورم از شر كن، مرا منبع خير كن، با صالحين محشور كن، در صف بندگان منظور كن، دلم پر 
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نشور كن، جانم غرق نور كن، از خويشم به دور كن، از عشق خود مجنون كن، در جنگ با هوا و هوس گلگون كن، 
رحمتت را طبيبم كن، لطفت را نصيبم كن، شراب محبت در جامم كن، آزاد از ننگ و نامم كن، در عشق پايدار و دائم  

بندگيم در گوش كن، مرا اهل ذكاوت و هوش كن، مقيم كوى رضا كن، از اسارت كن، بيابان وجودم گلشن كن، حلقه 
هوس رها كن، اين تشنه عشق را سيراب كن، اين آلوده را پاك كن، اين اسير دنيا را آزاد كن، خاطر ناشادش را شاد كن، 

ت سپيده كن، دلم را عرش گوشم را از صداى محبت پر كن، قلب سياهم را از صفاى صفات. رحمتت را شامل اين رسوا كن
  .معرفت كن، زنگ ماسواالله از درونم پاك كن، مرا اوج بصيرت عطا كن

  71: مونس جان، ص

الهى، دلم غرق سرور كن، جانم درياى نور كن، شيطان را از من دور كن، حاجتم روا كن، مرا در عشقت رسوا كن، جايم 
اين ورق پاره را از شرمنده ات حسين، از بنده ات حسين از . نجنت الماوا كن، باطنم پر از صفا كن، درد فراقم دوا ك

جوينده ات حسين، از مسكينت حسين، از مستجيرت حسين، از بى نوايت حسين، به در گاه لطفت قبول كن، اوليائت 
  .را از او خوشنود كن، در دنيا و آخرت با محمد و آل محمد محشور كن

  72: مونس جان، ص

ى تو، اى وجودم براى تو، اى هستى ام در سوداى تو، اى روح و روان و جانم قربان غبار خاك الهى، اى سرو جانم فدا
سراى تو، اى دلم شيداى تو، اى همه وجودم محو رخ زيباى تو، اى مهر مادران قطره اى از رحمت چون درياى تو، اى 

  .ردم در رضاى تودردم را شفا از دواى تو، عنايت كن كه آنچه خواهم بخواهم براى تو، فانى گ

  73: مونس جان، ص

الهى، اى همه موجودات بر تو گواه، اى اجزا هستى ترا سپاه، اى صاحب عز و جاه، اى بر افروزنده مهر و ماه، اى روينده  
گياه، اى شكافنده فجر در صبح گاه، اى آمرزنده گناه، اى به دربارت رسيده ناله و آه، اى برآورنده يوسف از چاه، 

مده ام عذر خواه، عمرم شد تباه، اى زداينده شب و سياه، اى نيازمندان را تباه، اى نشان دهنده راه، اى پاك  بدربارت آ
كننده گناه از پرونده سياه، اى راز و نيازم در سحرگاه، سينه ام را به نور وجودت صفا ده، بيانم را به ترانه هاى عاشقانه 
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ردم را شفا ده، از هستى ام نجات بخش و فنا ده، راهم بحريم لقا ده، از لايم جلا ده، جانم را از عشق بحضرتت ضياء ده، د
  .آزاد كن و مقام الا ده، دردمندم را دوا ده، مقامى بالا ده، معرفتى والا ده، عهدم را وفا ده، به مقام وصالت صلا ده

  74: مونس جان، ص

رحمتت بار ده، از عبادت و طاعتم كار ده، نسبت به ديو الهى، در ويرانه وجودم گنج عشقت را قرار ده، مرا به پيشگاه 
نفس انكار ده، خلوت دل را به دلدار ده، اين افتاده را روح ايثار ده، زمستان وجودم را đار ده، đشتم عطا كن و نجات 

آواز ده، به آسمان از نار ده، اين بنده مسكين را سوز و گداز ده، دلم را گنجينه راز ده، توفيقم به نماز ده، به رحمتت 
  .معرفتم پرواز ده، در كنار عزتت اعزاز ده، در عبادت و طاعت عمرى دراز ده، به وقت سحر حال راز و نياز ده

   گرفتارم غم هجران يارم نوا و ناله و سوزست كارم

   اسيرى بى نوا و روسياهم سراپا غرق عصيان و گناهم

   يه اى نيستبدستم غير ذلت مايه اى نيست بجز شرمندگى سرما

   بده راهم به بزم روشن عشق اقامت ده مرا در گلشن عشق

  شراب رحمتت در كام من ريز بگوشم حلقه طاعت درآويز

  75: مونس جان، ص

الهى، اين بخاك ذلت نشسته را عزت ده، اين محروم از ملك معرفت را كرامت ده، اين خانه دل خراب كرده را بصيرت ده، 
رحمنن معيت ده، اى غافل دل شكسته را بينايى و حميت ده، اين بى بال و پر در غم نشسته را اين غريب ورشكسته را اب

  .لطف و عنايت ده

ياريم ده، آزادى از خواريم ده، شاديم ده، روح و ريحانم ده، فتح الفتوحم ده، ناله و آهم ده، بحضرتت راهم ده، كارم ده، از 
رم ده، بلطفت روضه رضوانم ده، قلب اين خسته را از امدادهاى غيبى نصيب پريشانى نجاتم ده، در حريم قدس و رحمتت با

ده، فهم مسائل عرشى را به او توفيق ده، دنيايم را مقدمه آخرت قرار ده، وجودم را به نور عالم ملكوت روشنى ده، مرا در  
  .كنار سفر لطفت جاى ده
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  76: مونس جان، ص

را چون موريانه خورده، شيطان سرمايه ام را برده، ديده ام از غصه نخفته، حسين روحم افسرده، فلبم پژمرده، گناه اعتبارم 
مسكين دل از غير تو بريده، جز لطف و محبت از تو نديده، به وصالت نرسيده، از شراب عشقت نچشيده، به رحمتت بر  

  .گناهش در انداز ستر و پرده

  77: مونس جان، ص

دوخته، جان هستى از فراقت سوخته، در دل اهل حال شعله عشقت افروخته، الهى، اى كه ديده موجودات به عنايتت 
قلب مشتاقان و عارفان جز عشق و محبتت نيندوخته، دل بينايان جز معرفت و شناخت نياموخته، اين ضعيف را قدرت 

گناه عصمت ده، اين   ده، اين ذليل را عزت ده، اين بى مقدار را مكرمت ده، اين عبد را حميت ده، اين بنده را در برابر
  .ناچيز را در برابر ديو نفس سطوت ده

  78: مونس جان، ص

الهى، اى جهان هستى از قدرتت حكايتى، اى كتب آسمانى از دانش بى Ĕايتت آيتى، اى آثار صنع از اراده ات روايتى، به 
عنايتى، اين گمراه بدبخت را از راه  پيشگاهت از شر نفس دارم شكايتى از اين عاجز وامانده حمايتى به اين فقير خاك نشين

درمندت را دوائى، بيمار هجرانت را شفائى، متحير كويت را بده جائى، اى كه سيد و آقائى، اهل تقوا و . لطف هدايتى
  .وفائى، عين رحمت و صفائى، بر نيازمندت عطائى، اى كه پوشنده خطائى

  79: مونس جان، ص

و خوارى عزتم دادى، در برهنگى پوشاكم دادى، در گرسنگى طعامم دادى، در الهى، در بيمارى شفايم دادى، در ذلت 
تشنگى آبم دادى، در جهل و نادانى معرفتم دادى، در وحدت و تنهائى كثرتم دادى، در آوارگى منزلم دادى، در فقر و 

م دادى، در طاعت و عبادت ندارى غنايم دادى، درناتوانى ياريم دادى، در دعا و مناجات جوابم دادى، در نيازمندى نعمت
  .همتم دادى، به وقت توبه و انابه، مغفرتم دادى

  80: مونس جان، ص
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الهى، به من نعمت دادى، فضيلت و كرامت دادى، سلامت و عافيت دادى، روزى و بركت دادى، توفيق طاعت دادى، 
ادى، شكيبائى در مصيبت وظيفه و مسئوليت دادى، عقل و درايت دادى ف نعمت هدايت دادى، خلاصى از محبت د

دادى، دلى پر از سوز و محبت دادى، مغفرت و رحمت دادى، اكنون هم بر اين فقير كرمى، بر اين ناتوان عنايتى، بر اين 
افتاده رافتى، اى كه خداى منى، ياور منى، داور منى، جان منى، مولاى مهربان منى، مرا نيست آرزوئى، جز از ميخانه 

  .عشقت سبوئى

  81: ن، صمونس جا

الهى، اى آن كه خانه با عظمت هستى را بپا كردى، اى آن كه براى اجر پاكان و عذاب ناپاكان خانه آخرت را بنا كردى، 
اى آن كه در نشان دادن آثار قدرتت غوغا كردى، اى آن كه بندگان را براى رسيدن به سعادت مشرف به صلا كردى، 

ان را فنا كردى، در كامم عاشقان شربت ولا كردى، عصاى چوبين اژدها  اى آن كه به وعده هايت وفا كردى، ستمكار 
   كردى، قلب عارفان پر از نور و ضيا كردى

  دلم آشفته كوى تو باشد مشامم زنده از بوى تو باشد

   يكى مست از مى جام تو هستم اگر چه بنده اى بى پا و دستم

  انيس شام يار من توئى تو دل و دلدار و يار من توئى تو

  نخواهم رفت از اين در جاى ديگر بجز رايت ندارم راى ديگر

   بشوى از دفترم خط گناهان خدايا اى پناه بى پناهان

  82: مونس جان، ص

الهى، اى بوجود آورنده موجودات از ديار نيستى، اى محيط بر بالا و پستى، اى بپا كننده خيمه هستى، خود را بر باطنم 
ره اى، هادى آواره اى، پناه مضطرى، توان ناتوانى، قوت ضعيفى، قدرت مسكينى، امان بنما كه كيستى، اى چاره بيچا

خائفى، مرا از شر شيطان نجاتى، ار عذاب قيامت برايت، اى كه گدا را از در لطف نرانى، و گنهكار را جز به رحمت 
  .ومغفرت نخوانى، مرا جز در خواست عفو از تو نيست بيانى
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  83: مونس جان، ص

سابقه ندارد گدائى را از در رانده باشى، نيازمندى را طرد كرده باشى، ناله اى را جواب نداده باشى، بيمارى را شفا الهى، 
نداده باشى، دعائى را مستجاب ننموده باشى، اسيرى را آزاد نكرده باشى، كدام موجود را از كنار سفره رحمتت راندى،  

اى كه هر موجودى را آنچه لايقش بود عنايت فرمودى، راه رشد و كمال را كدام گداى نيازمند را به محضرت راه ندادى، 
به رويش باز كردى، و او را در راهى كه لايقش بود، هدايت نمودى، اى عزيزى كه نطفه را رد تاريك خانه رحم به صورتى 

گرچه پنهانى اما پيداستى، عشقت زيبا آراستى، وجود اوليائت را از آلودگيها پيراستى، آنان را به حريم قدس خود خواستى،  
  .روح افزاستى، صاحب اسماء عليا ستى، هستى به اراده ات بر جاستى

   غير توام دلبر و دلدار نيست جز غم عشق تو مدد كار نيست

   ياور و يار من افسرده اى روح đار من پژمرده اى

   بر در درگاه توام عذر خواه نيست مرا مايه بجز اشك و آه

   تو مرا اى حبيب تا ابدى دوست شوم بى نصيبگر نپذيرى 

  درد مرا از كرامت كن دوا اى تو مرا چشمه لطف و عطا

  84: مونس جان، ص

الهى، محبوب و حبيبم توئى، ناظره و منظورم توئى، دوا و طبيبم توئى، آرزو و اميدم توئى، سرمايه و مايه ام توئى، شور 
مغفرتم توئى، پاك كننده عصيانم توئى، شوينده خطايم توئى، درياى كرم و رحمتم نشاطم توئى، غنا و نصيبم توئى، آمرزش و 

توئى، فراق و هجرانم توئى، قرب و وصالم توئى، درد و درمانم توئى، عهد و پيمانم توئى، رافت و لطفم توئى، اول و پايان 
  .دفترم توئى

   اى مرهم درد دردمندان، دارو و دواى مستمندان

   ندان اميد قلوب آزمنداناى نور دل نيازم
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   درديست مرا كه با تو گويم شايد كه غم از دلم بشويم

   دارم زوجود خود شكايت از حال بدم بسى حكايت

   عمرم به خطا گذشت و عصيان سنگ گنهم شكست پيمان

   در چاه ضلالت و گناهم شرمنده و خوار و روسياهم

دستم زعمل هماره خالى است خاكم به سر اين چه وضع و حالى هستم به مثل درخت بى بار جز نفس و هوا نباشد كار 
   است

   طوفان بلا گرفته جانم غير از خط گمرهى ندانم

   افتاده و ناتوان و پستم از جام غرور و كبر و مستم

  خويم همه زشت و سيرتم بد لطفى به من اى كريم سرمد

   از جمع عباده رانده ام من از راه صلاح مانده ان من

   زگناه تيره گشته ابليس به عقل چيره گشتهقلبم 

   سرگشته و زار و خسته ام من پژمرده و دل شكسته ام من

   نك ديده به رحمت تو دارم خود نيت خدمت تو دارم

   يا رب ز وفا كرامتم ده تو فيق و توان و همتم ده

   مسكين در توام كرم كن از عفو لباس در برم كن

 

 


